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مبحث تعادل و تراجيح

اخبار علاجيه
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
بحث در مورد اخبار علاجيه بود رسيديم به روايت عبدالله بن محمد. محمد بن عبدالله معذرت مي خواهم. كه از امام رضا (ع) روايت مي كند. راوي از امام رضا به نام محمد بن عبدالله آن گونه اي كه در دراية النور وارد شده چند نفر هستند. يكي محمد بن عبدالله اشعري هست بيشترين مواردي كه محمد بن عبدالله از امام رضا نقل مي كند بر محمد بن عبدالله اشعري تطبيق داده شده. يكي محمد بن عبدالله الخراساني هست كه در كافي جلد 1 ص78 حديث 3 نقل شده در يك سندي كه خوب يك سري افرادي مجهول النسب يا ضيعف درش وارد شدند حسين بن حسن بن قرودين ولي حالا كي هست نمي دانم عن محمد بن علي كي هست نمي دانم آيا ابوسمينه ... يا شخص ديگري هست به هر حال از جهت سندي قابل اعتماد نيست. عن محمد بن عبدالله الخراساني خادم الرضا(ع). يك شخص ديگري كه به نام محمد بن عبدالله از امام رضا(ع) نقل ميكند محمد بن عبدالله صيقل هست آن هم روايت دارد كه در كافي و جاهاي ديگر همان روايت نقل شده. آن هم در سند اين روايت كساني مثل يوسف بن سخت هست كه تضعيف شده است و اماره اي بر توثيقش نداريم حمدان بن نضر هست كه معلوم نيست كي هست. 
س:

ج: يوسف با سين. حالا سهل بن زياد در سندش واقع هست ما سهل را توثيق مي كنيم ولي اشخاص ديگري در سند هست كه اينها قابل توثيق نيستند. نفر ديگري كه از امام رضا به عنوان محمد بن عبدالله نقل مي كند محمد بن عبدالله بن مروان هست. در تهذيب جلد 5 ص 453 وارد شده احمد بن الحسين عن علي بن مهزيار عن محمد بن عبدالله مروان قال رأيت يونس بمنا يسئل ابالحسن عليه السلام كه خودش سائل از امام رضا(ع) نيست بلكه نقل ديگري از امام رضا(ع) را دارد نقل مي كند. البته
س:

ج: هر كدامشان يك روايت هر يك از اينها يك روايت.

اين محمد بن عبدالله بن مروان نمي دانم چطور شده كه در برنامه دراية النور به امام رضا تطبيق داده شده حالا بايد يك نگاهي بكنم ببينم تطبيق چون ابالحسن مطلق هست اباالحسن مطلق مي تواند امام كاظم(ع) باشد ميتواند امام رضا(ع)‌باشد بستگي به عصري هست كه اينها بودند و محمد بن عبدالله بن مروان را در جاي ديگري روايت در معاني الاخبار يك جايي اسمش وارد شده محمد بن عبدالله مروان كه راوي از ابن ابي عمير هست شايد مثلا با توجه به طبقه اش كه متناسب با امام رضا هست به امام رضا تطبيق داده شده. علي اي تقدير اينها همه روات بسيار كم روايتي هستند يكي دو تا 

س:

ج: منهاي اشعري. اشعري در اين برنامه دراية النور 57 تا روايت ذكر شده بود كه بر او تطبيق داده شده بود يا صريحاً مراد او بود يا 

س:

ج: اين كه تعبير عن ابالحسن خالي است رأيت يونس بمنا يسئل ابالحسن الرضا صريحاً نداشت اين كه حالا مراد امام رضا(ع) هم باشد چندان معلوم هم نيست. 

س:

ج: امام كاظم(ع) باشد، البته مي گويند اين محمدبن عبدالله مروان هماني است كه راوي از ابن ابي عمير باشد با امام رضا(ع) متناسب تر هست. و آن هم باز البته دليل قطعي نيست چون راوي از ابن ابي عمير يعني راوي از او احمد بن حسن فضال هست احمد بن حسن فضال حدودا 260 ازدنيا رفته، فرض كنيم آن ممكن هست 40 سال قبلش 220 از دنيا رفته با امام كاظم(ع) هم تطبيق مي كند اينجور نيست كه حتماً با امام رضا بيشتر تطبيق مي كند نه اينكه در حد چيز قاطع و امثال اينها.
س:

ج: نه نه ما به آن فعلاً در مقام چيزش نيستيم بگوييم حتما تحريفي رخ داده و اينها.

س:

ج: ممكن هست ولي آنجاها معمولا اين كه تحريف و اينها در جايي انسان دنبالش مي رود كه سندهاي مشابهي داشته باشد يك چيزي داشته باشد كه بشود اين يك شخصي نيست كه خيلي

راويان راوي معروف از امام رضا به نام محمد بن عبدالله تنها همين محمد بن عبدالله اشعري هست و ظاهراً بايد مراد از محمد بن عبدالله دراينجا هم همين باشد كه اينها احمد بن محمد بن خالد برقي و پدرش كه راويان اين روايت هستند اينها جزو علماي قم و اهل قم هستند و با اشعري ها و اينها مربوط هستند علي القاعده بايد محمد بن عبداللهي كه در سند هست همين محمد بن عبدالله اشعري...

س:

ج: نه هيچ روايت ديگري در غير اينجا من نديدم. روايتش منحصر به همين يك مورد است. ولي عرض كنم خدمت شما بايد در اين طبقه مراد از محمد بن عبدالله همين محمد بن عبدالله اشعري باشد محمد بن عبدالله اشعري توثيق صريح ندارد ولي يك سري راوياني دارد كه با توجه به آن راويان مي شود توثيقش كرد. اولا احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي ازش خيلي روايت دارد. روايتش زياد هست. احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي نفس روايت ازكساني هست كه لايروون و لايرسلون الا عن ثقه هم روي آن مبنا و هم روي مبناي اكثار چون روايتش روايت بزنطي از اشعري اينجوري كه در برنامه دراية النور هست 51 مورد ذكر كرده كه خوب علي القاعده يك سري از آنها تكراري هست.
س:

ج: يك دانه روايت هم داشت توثيق مي شد فضلا از اين تعداد زيادي روايت كه هست.

همچنين صفوان هم ازش روايت دارد كه از كساني هست كه صفوان هست كسان ديگري هم تك و توك روايت دارند مثل احمد بن محمد بن عيسي، عبدالله مغيره و امثال اينها. اين هست كه مجموعاً حالا مواردي كه البته موردهايي كه صريحا به نام اشعري باشد با قيد الاشعري احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي هست و كه دو مورد صريحا البته يك مورد و بعضي موارد با تعبير محمد بن عبدالله قمي نقل كرده يا محمد بن عبدالله قمي يا محمد بن عبدالله الاشعري ولي خوب محمد بن عبدالله مطلق هاي ديگر هم بايد مراد همين باشد كه احمد بن محمد بن ابي نصر به صورت مطلق ازش زياد روايت كرده. تقريبا ترديدي درش نيست كه اين شخص همان محمد بن عبدالله اشعري هست و از طريق روايت هم اكثار روايت هم روايت ابن ابي عمير و صفوان و بزنطي كه لايروون و لايرسلون الا عن ثقة مي شود آن را توثيق كرد.

س:

ج: حالا آنها مي دانستند يا نمي دانستند را نمي دانم.
س:

ج: ممكن هست ممكن هست توجه به اين نكته داشتند. البته مطلق گذاشتن وجوه مختلفي در موردش متصور هست ولي با توجه به اينكه احمد بن ابي عبدالله و پدرش فقط همين يك دانه روايت را دارند در جاي ديگر روايت ندارند بايد قاعدتاً مطلق گذاشتنش به دليل اشتهاري كه محمد بن عبدالله در آن عصر داشته با تعبير محمد بن به آن جهت باشد. در بعضي موارد ديگري نكات ديگري ممكن هست در مطلق گذاشتن مطرح باشد اينجا آن وجوه متصور نيست.
س:

ج: بله، عمدي بودن به خاطر همين كه برايشان تصورشان اين بوده كه واضح است ديگر.

خيلي وقت ها مطلق ها بعدا جنبه اشتراك پيدا كردند. فرض كنيد علي بن ابراهيم اگر كليني مي گويد در آن طبقه علي بن ابراهيم يك نفر بيشتر نبوده بعدا در كتابهاي حديثي چون روايات كنار هم قرار گرفتند علي بن ابراهيم هاي ديگري وجود دارد. اينها خيلي وقتها چون اصلا در اين طبقه محمد بن عبدالله نام ديگري نبوده نه اينكه توجه داشتند كه چند اسم است حالا نه اصلا يك نفر بيشتر نبوده و همان يك نفر محمد بن عبدالله. نه همين است آن حالا دو سه تا روايت ديگري كه از امام رضا(ع) بود هيچ كدامشان هم در راويانشان با راويان مورد بحث ما اصلا ارتباطي مكاني، همه اش مجاهيل بودند رواتش همه اش آنها هيچ كدامشان هم اهل قم و اينها مثلا نقل نكرده بودند به خلاف اين محمد بن عبدالله كه خودش قمي هست و اشعري هست و امثال اينها. اين همين محمد بن عبدالله هست.
حالا يك نكته ديگري اينجا البته هست و آن اين هست كه ديدم در بعضي از نقليات به جاي محمد بن عبدالله محمد بن عبيدالله روايت را نقل كرده. 

نمي دانم در متن كتاب چاپيش بود كجا بود. اين البته وسائل محمد بن عبدالله هست كه نقل كرده در بحار محمد بن عبدالله نقل كرده ولي يك جايي ديدم الان كتابش دستم نيست. آن كتابش را حالا چيز كنم عرض كنم. اگر محمد بن عبيدالله باشد محمد بن عبيداللهي كه از امام رضا نقل مي كند ظاهرا پدر جعفر بن محمد بن عبيدالله اشعري است. جعفر بن محمد بن عبيدالله اشعري از پدرش از امام رضا(ع) نقل ميكند.
حالا آن باشد تا من يك نگاهي درموردش بكنم. آن فعلاً اگر محمد بن عبيدالله باشد ببينم اماره اي چيزي اجالتا چيزي يادم نمي آيد در مورد توثيقش.

س:
ج: نه اين روايت در جاي ديگر فقط همين محمد بن عبدالله هست. نه خود آن محمد بن عبيدالله را از جهت سند ديگري وارد شده باشد بشود توثيقش را استفاده كرد و امثال اينها. آن را اجالتا يادم نمي آيد اماره اي بر توثيقش بشود به دست آورد ولي حالا اين كه از جهت نسخه اي كدامش نسخه اش ترجيح دارد علي القاعده محمد بن عبدالله بايد ترجيح داشته باشد نقلياتي كه هست عمدتا با همين محمد بن عبدالله تطبيق مي كند. ولي حالا اجازه بدهيد اگر نكته تازه اي در مورد محمد بن عبيدالله به دست آوردم بعدا عرض كنم خدمتتان.

خوب اين روايت حالا اجالتا به نظر مي رسد كه روايت معتبري هست و قابل اعتماد.

خوب اما روايتهاي بعدي كه اينجا ما داريم يك روايت احتجاج

س:

ج: بله آن روايت از اخبار علاجيه بود مضمونش اين هست كه قال قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال اذا ورد عليكم خبران مختلفان فنظروا ما يخالف منهم العامه فخذوا وانظروا ما يوافق اخبارهم فدعوا اينجا عرضه بر كتاب نه نيامده فقط بحث مخالفت و موافقت عامه مطرح شده. اينكه حالا اين را با ساير اخبار چه جوري جمع كنيم اين بحثي است كه بعدا در موردش بايد صحبت كنيم.

خوب اين هم اين روايت.

روايت ديگري كه يك سري روايتهايي هست كه مي گويد خبر مخالف عامه درست است خبر موافق عامه درست نيست. به بحث اخبار علاجيه هم ربطي ندارد. مثل روايت علي بن اسباط كه درسندش سياري هست و ضعيف است. آن را حالا كاري نداريم به اخبار علاجيه هم ربطي ندارد. يكي ديگر هم روايت عبيد بن زراره هست ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقيه وما سمعت مني لايشبه قول الناس فلاتقية فيه. در سندش اين هست ابن سماعه عن الحسن بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زراره عن ابي عبدالله عليه السلام. حسن بن ايوب در اين سند واقع شده. حسن بن ايوب، حسن بن ايوب بن ابي عقيله نمي دانم يك همچين چيزي هست حسن بن ايوب بن ابي عقيله و يك چند تايي روايت دارد خيلي هم زياد نيست روايتهايش توثيق صريحي هم من در موردش پيدا نكردم اين حسن بن ايوب نجاشي ترجمه كرده گفته له كتاب اصل. و در فهرست شيخ طوسي هم ترجمه شده هيچ له كتاب نوادر چيز خاصي هم در موردش گفته نشده. من اماره خاصي بر توثيقش پيدا نكردم نمي شود چيز خاصي در موردش گفت اين روايت به نظر قابل اعتماد نيست. مضمونش هم حالا يك مضمون خاصي نيست كه بشود بگوييم اين مضمون را به آن عمل كردند از جهت عمل اصحاب به اين مضمون ضعف سند را بخواهيم جبران كنيم و اينها كه اين روايت هم...
س:

ج: مثلاً‌ نفس شباهت با قول الناس اين را بگوييم اماره اي بر تقيه بودن اين هم شايد هم فتواي بر آن هم نباشد. علي اي تقدير اين روايت از جهت سندي ضعف سندي دارد و قابل اعتماد نيست. خوب اين روايت را هم بگذاريم كنار.
روايت بعدي روايت سماعة بن مهران هست كه در احتجاج طبرسي نقل شده البته روايت مرسل هست روا سماعة‌ بن مهران قال سئلته اباعبدالله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان واحد يأمر الخذ به و الاخر ينهانا عنه قال لاتعمل بظاهر منهما حتي تلقا صاحبك فتسئله عنه قال قلت لابد من ان نعمل باحدهما قال خذ بما فيه خلاف العامه. صدر اين روايت خيلي شبيه به يك روايت ديگري كه خود همين سماعة بن مهران نقل كرده است با يك مقدار الفاظ همين روايت گذشته سماعه كه گفتيم از جهت سندي معتبر هست شبيه آن هست. در كافي نقل شده بود عن سماعه عن ابي عبدالله عليه السلام سألت عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دين في امر كلاهما يروي احدهما يأمر باخذه دقيقا عين اين هست يأمر الاخذ به و الاخر ينها عنه كيف يصنع اينجا مي گويد لاتعمل بواحد منه حتي تلقا صاحبك فتسئله عنه آنجا هم همين را مي گويد مي گويد يرجعه حتي يلقي من يخبر ... به نظر مي رسد كه اينها يك روايت هستند دو تا روايت نيستند و اينها نقل به معنا شده و امثال اينها. علي اي تقدير اين روايت
س:

ج: ذيل نه آن تيكه حالا نقل تخطيئي رخ داده و امثال اينها ذيلش خوب آن ندارد

س:

ج: نه تخطيء شده، ذكر نشده يا امثال اينها.

علي اي تقدير روايت از جهت سندي مرسل هست و قابل اعتماد نيست.

س:

ج: نه مي گويد لاتعمل بواحد منهما اين يكي مي گويد يرجعه حتي، يرجعه يعني يتركه،‌ يتركه هم ظاهرش همين است كه حتي يلقي من يخبر مي گويد حتي تلقي صاحبك

س:

ج: فهو في سعة حتي يلقي، اين يك تيكه هم اضافه دارد آن يك تيكه هم در ذيل ندارد.
عرض كنم اين روايت علاوه بر اينكه از جهت سندي قابل اعتماد نيست معلوم نيست كه يك روايت ديگري باشد غير از روايت مورد بحث ما
س:

ج: اين سندش ارسال دارد ديگر احتجاج طبرسي سندش را به سماعة بن مهران ذكر نكرده.

س:

ج: آن روايت روايت ديگري بود آن روايت مرسل نبود و معتبر بود.

س:

ج: از احتجاج نبود، آن روايتي بود مال كافي بود

س:

ج: سماعه اول نه آن صحيح السند بود. اين هست كه ما همان روايت اولي كه صحيح السند هست همان را مورد بحث قرار مي دهيم. آقاي صدر بحث هايي در مورد آن كردند كه حالا من مرور...

س:

ج: بله اين هم راههايي هست براي چيز. ولي نكته جديدي ندارد درش.
س:

ج: آن اضافه اش در همان روايت معتبر هست.

س:

ج: ذيلش مشكل است. ذيلش مشكل هست ما بگوييم ما فوقش اين هست كه صدرش را بتوانيم تصحيح كنيم اما ذيلش خوب اين تيكه اي بوده راويش فرض كنيم راوي ضعيف، راوي ضعيف آن قطعه مشتركش با قولهاي ديگري كه وجود دارد آن را مي شود پذيرفت ولي اما يك روايت اختصاصي ديگر آورده باشد آن را كه ديگر نمي شود مورد قبول دارد. آن ذيلش مشكل هست انسان بپذيرد. عمده اش صدر است بله صدر را مي شود مثلا‌ لاتعمل بواحد منهما را قرينه قرار دارد كه يرجعه معنايش اين است يرجعه يعني يتركه يعني عمل به آنها نكن. كه ظاهرش هم همين است. گاهي اوقات اين تعبير يك نوع تعبير صريح تري هست از جهت نقل به معنا و امثال اينها. اينها مفيد هست ولي ديگر ذيلش كه عمدتا آني كه مورد حاجت است ذيلش هست و در آن ذيل نمي شود چيزي را...

خوب روايت بعدي روايتي هست كه مال مسائل الرجال است نقلا من كتاب مسائل الرجال روايت 33 اين باب اين را ديگر فردا ملاحظه بفرماييد. اين كتاب از سرائر هست به سرائر مراجعه كنيد ببينيد چگونه هست؟

حالا ما همين روايت را امشب در سرائر شما ببينيد من بحثش را فردا مي كنم ولي در سرائر همين روايت را ببينيد به چه شكلي نقل شده. روايت 33 باب و امثال اينها اختلافاتي كه اين يك تيكه اي كه از اين روايت عن العلم المنقول الينا، العلم المنقول با تعبير العلم المنقول شما اين روايت را دنبال كنيد اين را امشب در كلاس راهنما دنبال مي كنيم انشاء الله. حالا اصل ما در كلاس راهنما قرارمان اين بود كه روايتهاي اخبار علاجيه را به ترتيب دنبال كنيم نه بيشتر براي جنبه اخبار علاجيه بيشتر براي بحث هاي سندي كه نحوه مراجعه سندي را دوستان ياد بگيرند. روايت 5 باب، روايت 5 باب كه اختلف العدلان تعبيرش هست و روايت 6 باب كه ينظر الي اعدلهما اين دو تا را هم ملاحظه بفرماييد ما اينها را انشاء الله در كلاس راهنما صحبت مي كنيم در مورد سندش و بحثهاي، بحثهاي نسبتا بحثهاي سخت سندي هم ندارند، فقط ميخواهم اصلا مراجعه سند و مراجعه به چيزها را دوستان بكنند كه انشاءالله.

نه حالابه هرحال ما شروع مي كنيم.
و صل الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل محمد
